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Abstract 

According to Roland Barthes, every text is formed by the interweaving of five codes to create 

textual implications: hermeneutic codes, semantic codes, action codes, symbolic codes, and cultural 

(referential) codes. By opening these codes, one can receive the meaning within the text. In this essay, 

the complex character of Afrasiab (positive and negative) has been examined and analyzed based on 

Roland Barthes' codes. The life of Afrasiab of Turan in the Shahnameh is paralleled with the era of 

kings such as Nozar, Zotahmasb, Gershasp, Keyqabad, and stories such as the story of the war of 

Hamavaran, Sohrab, Siavosh, Keykhosro, Froud, Kamus, Khaqan, Ekvan Div, Bijan, Davazdah 

Rokh, and Jang Bozorg, and his role-playing is depicted in bold and light colors among 6595 verses. 

An analysis of the verses belonging to the character of Afrasiab prompts a semiotic study of it. 

Afrasiab's attributes are correctly revealed based on the thoughts of Roland Barthes, the famous 

French theorist and semiotician (1915-1980). Semiotics is the study of anything that refers to 

something else, and these signs can appear in the form of words, images, sounds, gestures, and 

objects. What distinguishes Afrasiab from other kings in the Shahnameh are the titles and descriptions 

that he has been called in the Shahnameh as Ahriman, Enchanter, Dragon, Dark-hearted Turk, Bad-

gouhar Turk, Bad-predatory Turk, Demon, Rebellious, Stupid, Uncouth, Sinister Man, and Demonic 

Man, and fewer researchers have focused on his positive attributes such as; They have paid attention 

to generosity, interest, reliance on reason, etc. A brief reference to these traits is necessary to clarify 

the dimensions of Afrasiab's personality in Shahnameh. Therefore, Afrasiab's traits can be divided 

into two categories, 70% negative and 30% positive, with some concession. In this essay, the authors 

will, based on the science of semiotics, decipher Afrasiab's personality in accordance with Roland 

Barthes' theories, focusing on three of the five codes: hermeneutic, semantic, and action. 
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 چکیده

گيرد: رمزگان هرمنوتيكي، رمزگان هاي متني شكل ميرمزگان براي ايجاد دلالتبه اعتقاد رولان بارت هر متني از به هم بافته شدن پنج 

توان معناي درون متني را دريافت ها ميي )ارجاعي(. با بازگشايي اين رمزگانمعنايي، رمزگان کنشي، رمزگان نمادين و رمزگان فرهنگ

افراسياب از زگان رولان بارت بررسي و تحليل شده است. رم ۀافراسياب )مثبت و منفي( بر پاي ۀکرد. در اين جستار شخصيت پيچيد

افسونگر،  مانندان شاهنامه متمايز کرده، القاب و اوصافي اهش ديگر ازشده است. آنچه افراسياب را ياد بيت  6595 در توراني در شاهنامه

و  انداست که به او دادهشوم و مرد اهريمني خرد، ناجوانمرد، مرد روان، ترك بدگوهر، ترك بدپيشه، ديو، سرکش، کماژدها، ترك تيره

اشارۀ مختصر به اين صفات براي  اند.کردهنوع توجه ، مهرباني و علاقه به هممنديکمتر پژوهشگران به صفات مثبت او همچون فره

 %70ماض، به دو دستۀ توان صفات افراسياب را با کمي اغرو مياين سياب در شاهنامه ضروري است. ازشدن ابعاد شخصيتي افراروشن

که هم  -افراسيابعواطف و احساسات شناسي، به رمزگشايي مثبت تقسيم کرد. در اين جستار، نويسندگان بر پايۀ نشانه %30منفي و 

منطبق بر نظريات رولان بارت بر اساس سه رمزگان هرمنوتيک، معنايي و کنشي از رمزگان پنج  -صفات مثبت است و هم صفات منفي

 اهند پرداخت.گانه خو

 .فردوسي، افراسياب، رمزگان بارت ۀشناسي، شاهنامنشانهاسطوره، ها: کلیدواژه 

 

  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه .1

ها و آراي مكاتب نقد جديد ادب، اگر بتواند ابعاد و زواياي پنهان متن را آشكار کند و زمينۀ اساس نظريهتحليل متون بر 

شانه هاي موجود در تحليل متون ادبي نظريه ناي را از آن فراهم آورد مغتنم، بلكه بايسته است. از جمله نظريههاي تازهخوانش

اي مطالعاتي که ممكن است در جستجوي طرحي براي تبيين کارکرد رمز، نشانه شناسي است؛ اگر نشانه شناسي به مثابه حوزه

 هاي قابل قبولي برساند شايان توجه و ارزشمند است.و تجلي مادي آن؛ يعني متن، ما را پاسخ

ها شود. رمزگانها و قراردادها توليد ميگر، رمزگانه به يكديهاي وابستشناسي ادبي، معنا به واسطه ساختار نشانهدر نشانه

کند و به اين ترتيب باعث ايجاد رابطه هاي معنادار تبديل ميها را به نظامشناسي است. رمزگان نشانهاي بنيادي در نشانهمسئله

وجه دارد. صورت و يرت و صورت تهاست که به ساز نشانهنظامي  (. زبان،221: 1387شود )چندلر، ميان دال و مدلول مي

نياي انسان را با درك قراردادها و و کارکرد نشانگي تشكيل دهد. بنابراين او قلمرو نشانه را از زبان فراتر برده تواند دمعنا مي

هاست و آناي بسياري در جهان داريم که زبان، يكي از هاي نشانههاي ديگر تعميم داده است. از نظر او نظامو آن را به نظام

)آلن،  ه و متعلق به نظامي خاص باشد و هر نظام نيز داراي ساختاري خواهد بود.«تواند يک نشان»هر چيزي در جامعه مي

1385 :71.) 

انجامد. به تعبير کالر رود که هدفش کشف رازهاست و به ايجاد معنا و مفهوم ميها به شمار ميادبيات نيز يكي از نظام

اي کاملاً زباني شناسي در ادبيات، جنبه. گرچه نشانه(85: 1381)کالر، ات، کشف قراردادهاي توليد معناست.« شناسي ادبي»نشانه

توانند براي ارجاع به چيزها ها به طور طبيعي ميدارد، نبايد آن را به اين ويژگي محدود ساخت؛ زيرا از نظر امبرتو اکو: »بيان

وسيلۀ يک فرهنگ ناصر محتوا که بهگردند؛ يعني به عاي فرهنگي برمينخست به واحدهاما در وهله  ،و يا حالات به کار روند

 .(20: 1378 اکو،اند.« )معيّن، ساخته و پرداخته شده

ها هستيم تا در قالب اين شناخت بتوانيم با هاي مختلف معنايي نيازمند شناخت نشانهناخت جنبهشروست، براي اين از

ويژه قهرمانان حماسه و... نيز در ارتباط باشند؛ بهشناسي و اسطوره شناسي، رواناز جمله جامعه فلرازهاي گوناگون علوم مخت

: 1383پارسادوست، ها و در نتيجه بر روي نوع بشر تأثيرگذار هستند.« )تند که بر تمدنسه ياالعادههاي خارقکه »شخصيت

14.) 

 لهئبیان مس. 2-1

ها در انديشمندان غربي رايج گرديد و به بيان انديشه، در ميان 19و  18ن ادبي از قرن هاي گوناگوني به واکاوي متوبينش

ها در شناسي« اطمينان خاطر پيدا کرد که به بررسي رابطۀ نشانهباب فهم منجر شد. ازجمله »دوسوسور« به دانشي به نام »نشانه

 شده است. شناسانه تأکيد ا بر توصيف نشانهه، با توجه به عقايد و افكار آنپردازد. در اين جستارمتون مي

قبل از اين پژوهش بزرگاني؛ همچون سجاد آيدنلو، منصور رستگار رخسايي، هاشم رضي، بهمن سرکاراتي، محمدرضا 

نشانه شناسيک در شخصيت  اند. اما به روش بررسياي شاهنامه کار نمودههاي اسطورههايي از شخصيتعادل و ... بر بخش

 به طور مسبوط کار نشده است.  افراسياب

نام کامل افراسياب توراني اين گونه آمده است: »فراسياب بن بشنک بن اينت ابن ريشمن بن ترك بن زب بن اسب بن 

كي، دور و اي افراسياب گرچه سردار سپاه بدي است، گاه از ني. زندگي اسطوره(104: 1377)بيروني،  ارشسب بن طوج«

اي اي که هرچند چهرهگرفتني است. »به گونهاش، ناديدهاندك وي به سبب موضع و موقع نهاييهاي نيكي ، وليبيگانه نيست

 تواند بود. عرض دهاك ماردوش نميسنگ و هماهريمني و نماد تباهي و بيراهي است، در پليدي و پلشتي هم
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( و »فررگراسياك« Frasyag( يا »فراسياگ« )Frasiyavپهلوي »فراسياو« ) در و (Frangrasyan) نام وي در اوستا، »فرنگرسيَّن«

(Frargrasyak( و در متون فارسي »افراسياب«، »فراسياب« و »فراسياب« آمده است. يوستي )Justi نام اوستايي او را چنين )

نگجوي عنوان جر منابع ايراني از او به(. »د211: 1378معني کرده است: »کسي که بسيار به هراس اندازد« )پورداوود، 

(. هرتل در رسالۀ 570: 1368شده است« )يارشاطر،  ياد ايراني هايکردن سرزمينو مصمم به ويرانانگيزه، سرداري چيره هراس

 (. 853: 1383الارباب( تورانيان بوده است« )رضي، »خورشيد و ميترا« بر آن است که »افراسياب در آغاز بغ جنگ و بغانبغ )رب

يگر گويندگان فارسي راه يافته است و با نمادهايي چون قوّت و شوکت، اهنامۀ فردوسي در شعر دنام افراسياب از طريق ش

 اند:پهلواني و... از او ياد شده است؛ ازجمله حافظ و سعدي اشاراتي داشته

 کافراســياب انداختـيجام کيخـسرو طلب  گوي خوبي بردي از خوبان خلُّخ شاد بــاش

 (588: 1366)حافظ،                              

 مــــغــزش بـــر آر افـــراسيابـــستور  گـــــــر او پيــــشدستي کنــد غم مـدار

 (260: 1378)سعدي،                            

 . پیشینۀ پژوهش 3-1

، تخيلي انجام شده استهاي مختلف داستاني، هاي زيادي در زمينهشخصيت افراسياب پژوهش ۀقبل از اين جُستار، دربار

شناسي، در ديگر آثار صورت گرفته است که در اين مقاله ناگزير، از ذکر اين مقاله؛ يعني رمزگان ۀنظري ۀهمچنين در حوز

مورد  ۀاي افراسياب« و تاحدودي مرتبط با نظري»شخصيت اسطوره ۀهايي که دربارتمامي آنان خودداري شده و تنها پژوهش

اي همچون ميرجلال الدين کزازي در »نامۀ باستان« در شده است و نويسندگان ارجمند و برجسته ذکر، بحث در اين نوشتار

ين نوشتار اند که در ائه کردهحدود سه صفحه، سجاد آيدنلو در کتاب »از حماسه تا اسطوره«، اشارات و توضيحاتي پراکنده، ارا

هاي مختلف از نظر آماري و نموداري و جدول در ن صفات را در بخشاند. البته هدف نويسندگان اين است که ايراهنما بوده

د. بسياري از صفات آشنا شونهاي دروني شخصيت دوگانۀ افراسياب لايه باتر تا خوانندگان آسان کنندبندي شاهنامه دسته

ست و اغلب شاهان شاهنامه اين اي نيراسياب در شاهنامه و متون ديگر، تنها صفت اين شاه اسطورهشده به افدادهدوگانۀ نسبت

بر صفات منفي، صفات مثبتي  افزونرسد اين که شخصيت افراسياب ين نوشتار تازه به نظر ميها را دارند. اما آنچه در اويژگي

هاي انجام گرفته روشن شد که شايد با مروري بر پژوهش .باشداي از شخصيت افراسياب تواند، تلقي تازهداشته است که مي

 هاي بارت به آن توجه نداشته است.رمزگان ۀشناسي دربارنشانه ۀپايمان نگارش اين نوشتار کس يا کساني بر تا ز
 

 . بحث 2

کنند. بلكه گذرگاهي است که رمزگان متعدد از آن عبور مي ،يک رمزگان نيست ۀيافتبارت نشان داد که متن صورت تحقق

هاي شخصيتي افراسياب درشاهنامه، به اين مطلب اشاره اصلي و جلوه ( قبل از پرداختن به خطوط137: 1384)مكاريک، 

دار شده هاي پهلوي، فارسي، عربي، اوستا و منابع اسلامي نموبيش در اکثر متنوهاي شخصيت او کمشود که »ويژگيمي

ي افراسياب، در تاريخ غنايي داستان -ايترين حضور اسطورهترين و طولانيدر حالي که منسجم (،50: 1372)عادل،  است.«

رد چهرۀ او با چهرۀ کيخسرو، گرسيوز و اغريرث گره خورده است. افراسياب اي از مواملي ايران در شاهنامه است و در پاره

زمين بوده و ي شاهنامه است که بارها با ايرانيان در نبرد بوده است. »وي پادشاه تورانهاي منفتقريباً ازجمله شخصيت

»در  (.2/193: 1383)کزازي،  ي و کياني، در بخش بزرگي از شاهنامه آمده است«دهاي او با پادشاهان پيشدادهاي نبرداستان

-189: 1378)پورداوود،  اسي ايران باستان است«واقع افراسياب يكي از معدود موارد مشترك ميان متون ديني و متون حم
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درش، ان ديوار آهنين ساکن است« و »عاقبت کيخسرو او و برا. افراسياب در اوستا و »او در ميان ثلث زمين، در مي(202

 (251-256: 1378)پورداوود،  «گرسيوز را به به قتل رسانيد

ولي به طور مسلّم شخصيت دوگانۀ افراسياب  ،شودمانندي ديده مياي مشابهت و هبا کمي تأمل در دو متن يادشده تا اندازه

تر بيان شده است. در شاهنامۀ در شاهنامۀ فردوسي مفصل، موجود هايمتن همۀ ندر ميامثبت  ۀمنفي و کمترين ۀبا نسبت بيشترين

و مثبت ترسيم شده است. به  بيت به همان نسبت منفي 6595اي، در ميان حكيم ابوالقاسم فردوسي، زندگي اين شاه اسطوره

خوبي نمايان شود. بيان صفات ي او بهها و صفات شخصيتشود که نشانهوجوي دقيق در اين ابيات موجب ميجست ،حقيقت

توان به دو ها را ميشدن ابعاد شخصيتي وي در شاهنامه فردوسي ضروري است. اين نشانههاي افراسياب براي روشنو نشانه

جويي و طلبي، کينهکاري، موقعيتويرانگري، آراستگي به جادوگري، ديوسيرتي و متأثر از ديوان، نيرنگ دستۀ منفي )نظير

نوع و اعتقاد به دادار يگانه( تقسيم کرد. بارت هيچ گونه سلسله مندي، مهرباني و علاقه به همشكني( و مثبت )نظير فرّهيمانپ

ها در متن کاملاً برابر هستند او معتقد است که رمزگان هرمنوتيكي و نظر او آن مراتبي را بر اين رمزگان تحميل نكرد؛ بلكه از

دهند و به رمزگان اند که به مثابه بخشي از داستان، پيرنگ را به جلو يا عقب حرکت ميروايت مربوطکنشي به زنجيره زماني 

  (.241، 1392زماني حوادث و وقايع ندارند )احمدي، کنند و چندان ارتباطي به ترتيب ديگر خارج از بافت زمان عمل مي

گيرد و هر يک س صفات مثبت وي مورد ارزيابي قرار ميهايي از صفات منفي افراسياب و سپدر اين پژوهش ابتدا نشانه

 بندي خواهد شد.ها خلاصه و دستهشود و در پايان در جدول اين نشانهرمزگان پرداخته مياز اين 
 

 گانهنجرمزگان پ. 1-2

 رمزگان هرمنوتیکی .1-1-2

مطرح شوند که  ،چه معنايي دارد ينا ،هايي مانند اين کيستهرگاه پرسش ،اين رمزگان، يكي از وجوه نحو روايت است

شود عنصري از رمزگان هرمنوتيكي در برابر ماست و به کشف پاسخ معما پرداخته مي ،دهدها پاسخ ميداستان در پايان به آن

 .(17: 1380)بارت، 

 رمزگان معنایی. 2-1-2

هاي گيرد و توسط دالبهره مي معناهاي منظور از رمزگان معنايي، معناهاي ضمني است که از اشارات معنايي يا بازي

مثلاً با اين رمز  ،هاستبه تعبير ديگر رمزگان معنايي، جهان شناخت ؛(149: 1384شود )سجودي، خصوص توليد ميبه

 .(240: 1392عصبي آمده باشد )احمدي،  ۀفهميم شخصيت عصبي است بدون آن که در متن واژمي

 رمزگان نمادین. 3-1-2

هاي تلاقي متن و مخاطب است و نظامدارد، چنان که بارت گفته است، اين رمزگان محل  ابل دوگانه دلالتاين رمزگان بر تق

هاي دوگانه وجود آدمي است يابند. او اعتقاد دارد که رمزگان نمادها محل تلاقي تقابلتقابلي در آن امكان بروز و گسترش مي

 تزها(.)جهان آنتي

 رمزگان کنش .4-1-2

 ري تا کشتن کسي ارتباط دارد.ويدادها سروکار دارد. هر گونه کنش داستان از گشودن دبا زنجيره راين رمزگان 
 

 رمزگان فرهنگی یا ارجاعی .5-1-2

( تظير آنرمزگان فرهنگي و ارجاعي مجراي ارجاع متن است به بيرون، به دانش عمومي )هنر، پزشكي، سياست، ادبيات و

 .(182: 1384ايدئولوژي است. )سجودي، ي و شناسرمزگان فرهنگي قلمرو اسطوره
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 افراسیاب در شاهنامه .2-2

فردوسي به صورت هرمنوتيک اصلي و فرعي در ارتباط با شخصيت نمادين افراسياب  شاهنامه در يا معما رمزگان هرمنوتيكي

ش متن تا رمزگشايي از آن کند. خورد تا خواننده را با فضاي کلي داستان آشنا و در عين حال او را مجاب به خوانبه چشم مي

هاي منفي است. نشانه فهميدن از بيشتر مثبت هاينشانه يافتن دانستن به بيش و کم اشتياق مخاطب به جهت آشناييبدين جهت 

شود. در قالب پرسش يا درخواستي کلي از پيگيري براي دريافت و برطرف کردن ابهامات ذهني بيشتر مي ،بر اين اساس

بيت پررنگ و کمرنگ ترسيم شده است و پاسخ مخاطب  6595ود اي افراسياب در هرمنوتيک اصلي در تارپهشخصيت اسطور

 برانگيز )هرمنوتيک تأخيري( است.هاي چالشهاي با تعليق موقت و نيز پرسشرا خواهد داد اما در هرمنوتيک فرعي پرسش

و به  چه ارتباطي بين صفات مثبت و منفيبداند  سازد تااي افراسياب مخاطب را کنجكاو ميعنوان شخصيت اسطوره

داستان افراسياب  ۀد تا جايي است که خواننددهمي ايشآنچه تعليق را افز خصوص صفات مثبت او وجود داشته است؟

 6595ويژه ها در متن شاهنامه و داستان و بههاي مثبت آن کدام است؟ البته پاسخ تمام اين پرسششود بداند نقشمي کنجكاو

 شود.شناسي مينشانهگشايي و بيت اختصاصي افراسياب گره

 تواند تحليل شود؟خواهي افراسياب در شاهنامه چگونه ميمندي و فرهفرهۀ نشان -۱

 کند؟مندي فضاي امني براي خاندان او ايجاد ميآيا اين فره -۲

 بوده است؟و ا منشنوع در دوستي به همغضبناك افراسياب نشاني از انسان ۀبا توجه به روحي -۳

 دوستي اوست؟افراسياب از کشته شدن فرزندان و کسانش نشاني از انساناندوه آيا  -۴

 هاي تاريخي چيست؟نقش افراسياب در انگاره -۵

 هاي مثبت او دانست؟توان اعتقاد به دادار يگانه و اداي سوگند را از نشانهآيا مي -۶

 طلبي اوست؟مداري و عذرخواهي، عذرپذيري افراسياب نشان از صلحعقل -۷

 

 برانگیز )هرمنوتیک تأخیری(های چالشپرسش. 3-2

 بيت با اقتدار مثبت و منفي بوده است؟ 6595چرا شروع داستان افراسياب و کل . 1

آغاز و  ۀتواند به اسطورتر مياما با نگاهي عميق ،گردداول به آغاز پيدايش افراسياب برمي ۀپاسخ به اين پرسش در وهل

نخستين انسان فرمانرواي بر جهان، پيوسته در ميان اقوام و ملل گوناگون  آفرينشلبته موضوع د، ايابارتباط م انجام آفرينش ه

 از موضوعات مورد علاقه بوده است.

 شاه چيست؟هدف از طراحي گفتگو ميان شخصيت افراسياب و کيخسرو و کاووس. 2

قديم بوده است. در  لت و دين باشد که شيوه رايج در دنيايپرسش و پاسخ بر مبناي پيوند ميان دو ۀرسد نحوبه نظر مي

ه دهد و اين ايدئولوژي رسمي ئوحدت ارا مثابهطول تاريخ، حكومت آسماني سعي داشته است که قداست رسمي از دين، به

اي به نام ن طبقهمفسر رسمي است، بنابراي ۀد به يک طبقرا مبناي حاکميت خود قرار دهد. از آنجا که ايدئولوژي رسمي نيازمن

روحانيون يا دين داراي شكل گرفته است. در هر صورت دين و ايدئولوژي رسمي، محصول حكومت آسماني و جهاني بوده 

اند. اند که نقد حكومت و عملكرد حكام و تطابق آن با احكام رسمي را بر عهده داشتهن بودهااست و همين طبقه روحاني

روحاني بوده است، حتي گفته شده که در عهد ساساني  ۀي از وظايف طبقئو اندرزنويسي جز توان گفت اندرزگريبنابراين مي

 .(18، 1372اي داشتند )رجايي، بودند که چنين وظيفه اندرزبدگروهي به نام 

 چرا افراسياب معتقد بوده است بايد از ايران دور بود؟. 3
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مستقيم و غيرمستقيم شخصيت  ۀصاصي داستان افراسياب به شيوبيت اخت 6595داستان افراسياب و بر مبناي با واکاوي کل 

تواند افراد فطرت انساني نمي ۀپس چنين شخصيتي بر پاي ،ساز بوده استافراسياب با نمادهايي همچون مستبد، متكبر، هم

از ايران را  جهت از دانستن حقيقت و صداقت و دور بودن هوشمند را در اطراف خود جمع و آنها را تحمل نمايد به اين

 اعتقاد داشته است.

 رمزگان معنایی. 4-2

اي از فرايند بر اين، قسمت عمده افزونکند. مايه بازي ميواحدهاي معنايي، نقش اساسي در ساختار درون رمزگان

 پردازي مناسب يكي از عوامل موفقيت در(. شخصيت217: 1383همين رمزگان است )اسكولز،  ۀپردازي نيز بر عهدشخصيت

مند دار يا غايتاي جهتها نيست، بلكه مجموعهچراکه »شخصيت صرفاً مجموعه محدودي از مختصه ؛مندي متن استروايت

هاي افراسياب در شاهنامه غالباً به صورت دلالت (. رمزگان معنايي در داستان327: 1388الگوهاي فرهنگي است« )کالر،  ۀبر پاي

گيرهاي خاص راوي نسبت به اشخاص با ها و سويهاي آنها با وجه اسطورهيتتوصيف شخص ۀضمني مطرح شده و به نحو

 گفتمان خاص پرداخته است.

مثبت و منفي افراسياب هاي ها به نقشمخاطب از نام آن وهاي اصلي داستان دارد عنوان داستان دلالت بر شخصيت. 1

 اشت.سرانجام از اين داستان نخواهد د تعليق طبيعي انتظار پايان خوش و ۀبر پاي برد کهپي ميتوراني 

ترين مقام، گفتماني را با گفتگوي افراسياب و زيردستان در آغاز داستان دلالت دارد بر اينكه افراسياب در جايگاه عالي. 2

و زاويۀ آورد. اينها همه مواردي هستند که دلالت ضمني بر جايگاه فراداستاني افراسياب نبايدها به وجود ميتمام بايدها و 

 خاص نگاه او در ايجاد گفتمان ويژه در داستان با نوعي تعليق داستاني دارند

 رمزگان کنشی. 5-2

رفت، داستاني کوچک ها معرفي کرد. هر پيرفتتلفيق پيتوان همچون يک داستان کامل را هر قدر بلند و پيچيده باشد، مي

هاي پايه رفتتوان آن به صورت پيشود که مي( محسوب مي140: 1383رفتي کلي يا اصلي )اسكولز، است و هر داستان، پي

اما  ،ر دارندمتن حضو سراسرهاي پايه، اصل و اساس متن هستند و تقريباً در رفتبندي کرد. پيهاي فرعي طبقهرفتو پي

 کنند.هاي فرعي اين گونه نيستند و بر حسب نياز متن ظهور ميرفتپي

 کنيم.هاي روايي تحليل ميرفترمزگان را به صورت پيتار روايت هر داستان اين بنابراين ما در بررسي ساخ

 
 هاي اصليرفت: پي(1)جدول 

 هاي اصليرفتپي

 (127: 1380شود. )دبير سياقي: انسجام لشكريان و فرماندهان سپاه ايراني ميگفتگوي افراسياب با فرزندان موجب  -۱

 (138: 1380شود. )همان، ويت نقشه راه ميمندي کيخسرو و افراسياب سبب تقدرايت -۲

 
 هاي فرعيرفت: پي(2)جدول 

 هاي فرعيرفتپي

 جزيي سپاه کيخسروهاي درپي کيخسرو و لشگر ايراني در شاهنامه با کنشهاي پيپيروزي -۱

 کند.در سراسر داستان عمل فرماندهان نتيجۀ جنگ را عوض مي -۲

 کند.روزي بازي ميرستم در سراسر داستان نقش مثبت را در پي -۳

 شود.گرسيوز در داستان افراسياب عامل به دام افتادن افراسياب مي -۴
 جج
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رفت پي ۀبه تصوير کشيده شده است، بازگوکنند بيت شخصيت افراسياب توراني ترسيم و 6595اي که در شاهنامه در مقدمه

ها انواع گوناگوني از روابط وجود ميان آنرفت باشد، خصوص هنگامي که روايتي شامل چند پيبه ،هاستاصلي داستان

شود. در اين نوع جمال و تفصيل ديده مي ۀهاي فرعي در اين روايت، رابطرفتپي ديگررفت اصلي و خواهد داشت. ميان پي

 رفتهاي پيهاي ديگر، گزارهشود و سپس در پي رفترفتي، ماجرا به اجمال و به طور کلي مطرح ميرابطه، ابتدا طي پي

رفت اجمالي اي به دنبال پيزنجيره ۀهاي تفصيلي به شيورفتشود. پييات شرح داده ميئلي به تفصيل و همراه با جزاص

 (.102: 1392آيند )صهبا و ديگران مي

شكن، با سپاهيان نبردآزموده و پيلان صف جنگجو با ابياتي در ستايش شاهي بزرگ ورا اين داستان  ۀاستاد طوس خطب

ايراني و افراسياب و لشكريان  ۀز کرد که در سرتاسر داستان نبرد گسترده بين کيخسرو سپاهيان در جبهو نيرومند آغاکشورگير 

ها رفتتوران اتفاق افتاده است که در نهايت به نابودي افراسياب و گرسيوز منجر خواهد شد. با تحليل پي ۀدر جبهچيني 

 دهد.بدين معني که وقايع کمابيش مشابهي رخ مي ؛تشابهي وجود دارد ۀطرابها رفتميان اين پي ،توان گفت در واقعمي

شود. ها شامل گفتار، رفتار و تفكرات و احساسات مياست. اين کنشپردازي ها بخش مهمي از شخصيتکنش شخصيت

اي کنندهتعيينردي نقش هاي کارکهاست. کنشمايه داستاناصلي درون ۀها همان هستها، پرتكرار هستند، اين کنشبرخي کنش

ان آنها را در جدول بدين توريزي ساختار ادبي دارند. تولد و مرگ در کنش کارکردي در اين داستان است که ميدر طرح

 صورت بيان نمود.
 

 : کنش کارکردي(3)جدول 

 کنش کارکردی شخصیت نام کنش کارکردی نام شخصیت

شود و از بخت رو ميدۀ ايران روبها سپاه آماافراسياب ب بازي(ترك )مكر با زبان افراسياب

 دهد. بد خود ناله سر مي

افراسياب با شنيدن صداي برادر »گرسيوز« از آب بيرون  مرگ )از آب بيرون آمدن( افراسياب

 آمد و دستگير شد و سر از تنش جدا شد. 

براي هر دو سفر انسان شاه باشد يا مستمند سرانجام  مرگ و ترك )تلاش بي جواب( کاووس شاه

 نهايي و مرگ است. 

ترك )بدست آوردن صحنه جنگ براي  کيخسرو

 تسلط بر افراسياب(

افراسياب گفت: نيزه!؟ مرا کجا خواهي برد؟! هوم گفت: 

 مرگ تو به دست کيخسرو است.

و از آب، آن است که گرسيوز گفت: راه کشيده شدن ا مرگ )بيرون کشيدن افراسياب از آب( هوم

 ينجا بياوريم.را به ا

 کيخسرو به لشكريان افراسياب وعدۀ امن و آسايش داد.  ترك )موافقت براي خاتمه جنگ( لشكريان کيخسرو و کاووس شاه

اين که افراسياب به لشكريان در کشورش دستور  مرگ )فريب دادن( لشكريان افراسياب

 دهد تا سرحد مرگ براي جنگ آماده شويد مي
 ج

 

شود و جاي هاي در سراسر داستان عوض ميي داستان افراسياب آن است که جاي شخصيتارکردهاي کيكي از کنش

گويند، برخي از ناقدان به آن عامل هم ميکنشگر« که » ۀکند. در ساختار روايي گريماس واژصفات مثبت و منفي تغيير مي

 ؛ولي هر کنشگري شخصيت نيست ،ر استهر شخصيتي کنشگ ؛شودشخصيت در ادبيات يا نقد ادبي ديده مي ۀجانشين واژ

روايت  ۀهاي انتزاعي باشد. بر پايتر دارد و علاوه بر اين کنشگر ممكن است فرد، شيء، گروه يا واژهزيرا کنشگر معنايي وسيع

 ر کنشگران تأثير گذاشته است.ديگزيرا بر کنش  ؛ترين کنشگر استاي افراسياب مهماهنامه، شخصيت اسطورهش
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 های منفی نشانه. 6-2

 ویرانگری ۀنشان .1-6-2

وتاز تورانيان بود که در هر نوبت زمين، سرزمين ايران شاهد چندين بار تاختدر دوران فرمانروايي افراسياب بر توران

به صورت صفت منفي در متون از جمله شاهنامه  هموارهچيزي جز ويراني و کشتار براي ايرانيان بر جاي نگذاشت و 

هاي عنوان نابودي در مقوله بادر شاهنامه با مضامين اصلي و فرعي، ويژگي شخصيتي افراسياب  نخستيند. نکخودنمايي مي

طولاني  ۀآب، مردم، نابودگري، ديوي و نابودي داناي وزير نمودار شده است. چنانچه در بندهش نيز اين موضوع داراي سابق

گذارد. ر ايران به جاي ميآبي را دو پس از سلطه، خشكي و بي بوده است. افراسياب از دشمنان اصلي آب و آباداني است

 . (145: 1382)سرکاراتي، 

پادشاهي نوذر نام افراسياب در شاهنامه آمده است. در اين زمان پشنگ و افراسياب تصميم به نابودي ايرانيان  ۀدر دور

 سازد:ث را با او يار ميد و اغَريرَکنروانۀ ايران مي هلوانپجهانعنوان ا گيرند و سپاهي انبوه و مجهز به سرکردگي افراسياب بمي

 پورش افراسياب پهلوانجهان

 در مغز افراسيابـفت پــز گ

 زبانشادهـد گـبه پيش پدر ش

 ران منمـکه شايستۀ جنگ شي

 يغ جنگــبفرمود تا برکشد ت
 

 (1)بخواندش درنگي و آمد شتاب 

 برآمد ز آرام، وز خورد و خواب

 مر بر ميانــين کــاز ک آکَندهدل

 ... نمــران مــآورد سالار ايمــه

 ود با سپاه پشنگـران شــه ايــب

 (2/11: 1379)فردوسي،         
 

کند. وي نوذر را اسير کرد و ويرانگري و نقش نابودکنندگي افراسياب به حدي است که به خويشاوندان خود رحم نمي

باقي اسرا داشت که به تشويق برادرش اغريرث از اين کار ي زال، تصميم به کشتن هاگردن زد. پس از آگاهي از پيروزي

درگذشت و آنان را به اغريرث سپرد و خود به ري رفت. اغريرث نيز اسرا را به فرستادۀ زال سپرد و به ري رفت. افراسياب 

 (42-2/41: 1379 )فردوسي، در خشم از اين عمل، گردن او را با شمشير از تن جدا کرد و دو نيم شد

 : کردسازي ايران به فرمان پدر به ايران تاخت و تصميم به ويران بار ديگرمرگ زوطهماسب، وي  پس از

 که بگذار جيحون و برکش سپاه

 افراسيابيكي لشكري ساخت 
 

 ممان تا کسي برنشيند به گاه 

 ز دشت سپنجاب تا رود آب

 (2/48: 1379)فردوسي،     
 

هاماوران، افراسياب از روحيۀ نابودگري خود بهره برد و آنگاه بر تخت توران نشست و ايران را در  پس از اسارت کاووس

»آن زماني است که کيكاوس کند و مياي بود که همۀ ايران را متعلق به خود اعلام گونهاشغال کرد: استبدادگري افراسياب به

افراسياب با ذکر  ، وليه ايران را تخليه کرده به توران بازگرددست کاي از افراسياب خواپس از رهايي به دست رستم، طي نامه

توان به مباحثي همچون از جمله دلايل آزمندي او مي .داندايران را از آنِ خود مي ،اي از آزمندبودن اوست«دلايلي که نشانه

 کامل ۀود کند، تطميع مبني بر جهيزيناب قهرماني که بتواند رستم را مالكيت ايران، قدرتمندي خود، گروگذاري دختر خود براي

 (:27: 1392کرد )تجليل، فرمانروايي ايران، اشاره  و
 

 عقاب اندر آرم ز تاريک ميغ  به شمشير بستانم از کوه تيغ

 شان برفراختهـش درخــدرف  دم جنگ را ساختهـکنون آم

 (2/147: 1379)فردوسي،   
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اسياب در داستان سهراب با کشتن سهراب، داستان سياوش با رحمي افربينابودگري و در سراسر شاهنامه صفت منفي 

سياوش و داستان بيژن با صادرکردن فرمان قتل بيژن آشكار است تا اينكه به بهشت گنگ، آنگاه چين و بعد  ،کشتن داماد خود

»در حلول سه هزار  ر تأمل است.اهنامه درخودر ش (3)دژ گريخت. صفت نابودگري افراسياب با واژۀ »اهريمن و اهريمني«گنگ

 ،پايه )جهان تاريكي( برخاست و به مرز ديدار روشنان آمدآگاه شد و از آن ژرف (4)اهريمن از وجود اوهرمزد سال نخست،

آور اما به ديدن پيروزي و چيرگي فراتر از آن خود به جهان تاريكي بازگشت و بسي ديو آفريد؛ آفريدگاني ويرانگر و مرگ

 (.34: 1378)پورداوود، هرمزد مناسب بودند« نبرد با او که براي

ها به نابودکنندۀ آب و آباداني و رواج خشكسالي و قطع باران، در شاهنامه شهرت دارد. افراسياب علاوه بر نابودي انسان

ز مرگ منوچهر ا پس گذارد.يآبي را در ايران برجاي ماو از دشمنان اصلي آب و آباداني است و پس از سلطه، خشكي و بي

کنندۀ بار ديگر افراسياب به ايران تاخت. او باران را از سرزمين ايران بازداشت. افراسياب توراني، با هربار حمله به ايران، خشک

ديو  و (5ي افراسياب را نماد اپوشبسيارشناسان اي که ايرانرودها و درياهاست. به گونه ها،هاي چشمهگياه و نابودگر آب

به  (7)يا شاهنامه (6نابودي، خشكسالي و بازدارندگي در برخي از منابع ديگر نيز چون مينوي خرد ي، نشان شر،خشكسال

 اند.بازدارندگي آب و باران از سوي افراسياب اشاره کرده

 آراسته به جادوگری ۀنشان. 2-6-2

: »اين است نشان (9)پديد آوردفريد( جادو را که اهورامزدا آبنابر ونديداد، اهريمن قتال بر ضد »هتومنت« )يازدهمين شهري 

شوند؛ پس جادوگر قائل شوند و بالاتر ظاهري جادوي؛ اين است خودنمايي جادوگر چون مردمي بسيار مشتاق جادوگري مي

بر  . بنا(283 :1385)ونديداد،  کنندۀ دل مردم شوند و از خوردن شراب، قدرت خباثت افزون شود«رفته و تباهكار و پاره

يازند. خروس هميار هشن، اهريمن جادوان را ضد اختران پديد آورد و جادوان به همه کاري براي رنج مردم دست ميبند

روان که  آمده است دربارۀ پادافراه روان جادوان ،نامهسروش است و براي دشمني با جادوان آفريده شده است. در ارداويراف

 (.1382)ر.ك. ژنيو،  دنخورمي د ونليسرا مي با دندان مردار خود جادوان

شدت جا آمده است. اوستا به( يکparig؛ پهلوي: pairika( در بيشتر موارد با پري )اوستا: jadug؛ پهلوي: yatuجادو )اوستا: 

ن شياطين، ساحرا شمارد و اعتقاد دارد که جادوان و گروهکند و جادوگــري را از گنـاهان بزرگ ميبا جادو و پري مخالفت مي

ها، از قدرت جادوگري گروهي از افراد گان، از فريفتاران هستند. در اساطير ايران باستان، در بسياري از داستانکنندو گمراه

ران ماهر پا اورو )اوستا: آيد. در اوستا فريدون، جادوپزشكي است که از اين قدرت برخوردار است. او کشتيسخن به ميان مي

paurva در شاهنامه، فريدون به هنگام بازگشت فرزندانش از سفر، خود را چون اژدهايي  (10)آورد.رميبه شكل کرکسي د( را

شود. در متون باستان براي بارها انجام مي (11)ها و موجودات غيرعاديآورد. کارهاي جادوگري از سوي برخي شخصيتدرمي

سنگ  (12)توان به پر وارغن،د که در اين زمينه ميگرفتنعمل جادو و جادوگري عموماً از ابزارها و وسايل خاص بهره مي

 انگشتر زرين و عصايي سرتيز اشاره کرد. (13)سيغوئير،

او جايگاه . آورداو با کمک اين نيرو، فرّه را به دست ميدر متون پهلوي از افراسياب با ويژگي جادوگري ياد شده است. 

 (. 209و  68: 1369)بهار، در زيرزمين به جادويي کرد«  جادوگر تور يابافراس از »يكي ساخت: جادو زيرزميني خود را با نيروي

ردند و به صفت جادوگر و کدر شاهنامۀ فردوسي، افراسياب و ديگر شاهان با نيروي جادو بر ايران و توران فرمانروايي مي

 ويژه افراسياب به جادوي بد مشهور شده است:اند و بهجادوپرست آراسته

 که جز روي کژّي نديدي به خواب  جادو افراسيابچو کاووس و چو 

 (5/380: 1379)فردوسي،             
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بلكه او اين نشان آراستگي به جاودگري را به  ،شدن به نيروي جادو و جادوگري فقط اختصاص به افراسياب نداردمسلح

ويژه داده است؛ بهاخان سالار آموزش ميفرزندان خود ازجمله فرنگيس، منيژه، شيده )پشنگ(، جهن، سرخه گوگرد گير و قر

د گويد: »شيده فرزند و ميدهمي در داستان جنگ بزرگ کيخسرو با افراسياب، کيخسرو به دلاوران ايراني دستور پيكار

 افراسياب دلير است و پدرش به جادويي، سلاح او را نفوذناپذير ساخته است و سلاح دلاوران ايران بر او کارگر نيست.«

 (.171: 1380ي، رستان)دبي

 نشانۀ دیوزدگی . 3-6-2

، خداي هند و اروپايي است که معناي خدايي خود را هنوز حفظ  Diavaاي با ريشۀ کهن در فارسي باستان »ديو« واژه

 است و در فارسي دري و امروز به »ديو« تحول يافته است. Devو در پهلوي  Daeva. اين واژه در ايران اوستايي کرده است

 هايينافردوسي با عنو شود. ديو در شاهنامۀگيرد و به نيروهاي شر اطلاق ميدين زرتشت، معنايي منفي مي پس از ن واژهيا

شود. ديو ديده ميرنگ ديو، اکوان ديو، کولاد غندي، بيد ديو، پولادوند ديو و هوشژديو، ا سنجهچون خزوران ديو، ديو سپيد، 

شناسي، نشانه دانشخورد. براساس به چشم ميآشكارا دو عنوان اکوان ديو و پولادوند ديو  نفوذ ديوان بر وجود افراسياب با

تحليل  ۀشک افشاي ماهيت اجتماعي و فرهنگي يک رفتار، انگيزشود. »بينوعي رمززدايي يا افشاگري تبديل ميانه بهاين نش

 (. 78: 1381)کالر، شناختي بوده است.« نشانه

آيد و خود به شكل گورخري زردرنگ که خطي سياه از يال تا در زمان کيخسرو جانوري پديد مي اکوان دیو:. 1-3-6-2

برد که اين جانور گورخر آورد. کيخسرو پي ميکند و اسبان را از پاي درمياسبان شاه حمله مي ۀدم بر تن دارد و به گل

ن اکوان ديو است که به شكل گورخر درآمده است اين جانور هما ،زيرا گورخر از اسب زورمندتر نيست ؛تواند باشدنمي

 از مبارزههاي شخصيتي خود در سراسر متن شاهنامه، درخور توجه اينكه رستم با توجه به لايه ۀنكت(. 74: 1392پور، )عظيمي

 د:کنميدوري با اکوان ديو 

 وان ديوـــز دريا برآمد چو اک خروشيد و پيچيد و بانگ و غريو

 (3/293: 1379)فردوسي،      

 شد: پيروز ميدانميان آن دو، جنگ سختي درگرفت و سرانجام رستم 

 بيفكند و آمد ميانش به بند   ز فتراك بگشاد جنگي کمند

هاست که افراسياب در شاهنامه، همين ويژگي و نشانه ۀکه افراسياب عنصري اهريمني پنداشته شده است. بر پايصورتي در

ها نشانۀ معنايي منفي و تر آنبه اژدها، ديو سپيد، اهريمن، اکوان، پولادوند ديو و... ذکر شده که در بيشهبارها با استعاره يا مشب

 شان داده است:اهريمني، نمايان است. البته اين ديو، بيشتر خود را به صورت اژدها، ديو سفيد و اهريمن ن

 به شمشير کيخسرو آمد رها  اژدهاکه روي زمين از بد 

 (4/324: 1379)فردوسي، 

 دل از جان شيرين شود نااميد  ديو سپيدکردار  هـبايد بـب

 (2/109: 1379)فردوسي،       

 هرمنيآرد ــر مـجوشد ســب  ز من آشكارا شود دشمني

 (2/112: 1379)فردوسي،       
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 پولادوند دیو.2-3-6-2

اي از پولادوند درخواست ياري کرد. پولاد پس از هپس از اسارت خاقان چين به دست رستم، افراسياب با نوشتن نام

. شيده، پسر گريختولي در نهايت از رستم شكست سهمگيني خورد و  ،افراسياب به کمک سپاه توران آمد ۀخواندن نام

راسياب رفت افراسياب، نامۀ پدر را به نزد پولادوند ديو که در کوه چين بود، برد. سپس پولادوند ديو با لشكري انبوه به نزد اف

ا شكست دهد. پولادوند ديو در بزم اي رستم رو با وي قرار گذاشت که افراسياب با سپاه خود به رستم بتازد و او با حيله

 افراسياب خود را چنين ستود:

 که من بر فريدون و ضحاك و جم

 نــد از آواز مــترسيـن بـمـرهـب

 خور و خواب و آرام کردم دژم 

 افراز منردنـشكرِ گـن لـوزي

 (271-3/270: 1379)فردوسي، 

 روز هنگام، پولادوند ديو به سپاه رستم حمله کرد:

 زين بر يكي نامداري نماندبه 

 بر خاك پولادوند نفكَنده ــک

 ر سواري نماندــردان لشكــز گ 

 به گرز و به خنجر، به تير و کمند

 (273-3/272: 1379)فردوسي،   

 :گويدميو  کندميافراسياب را سرزنش  ،پيران ؛گيردمي ايتازهپولادوند بار ديگر تصميم 

 چنين جنگ و پيگار و چند غريو  آزموديم ديوچون مردم نماند 

 (3/279: 1379)فردوسي،           

 کرده، ذتاريک وجود افراسياب نفو ۀرسد که پولادوند ديو، در نيمديو قابل تأمل است و به نظر ميهمانندي اين ديو با سيج

اند، نامه بيشتر از ديوان ديگر با افراسياب سروکار داشتهاو را از جاودانگي دور کرده است. اگر بنا باشد اين دو ديو را که در شاه

)خودرايي و خودکامگي(  اکوان ديو کاري افراسياب( و ازتوان از پولادوند ديو )فريببا ديوان آيين زردشتي بسنجيم، مي

 (14)د.کرترسيم 

اي ديگر آمده طبقات ناصري مطلب به گونهدربارۀ نفوذ ديوان، ازجمله اکوان ديو، پولادوند ديو در وجود افراسياب، در 

انداختند زند و او را در ضلالت و گمراهي مياي که ابليس و ديوان راه او را ميگونهبه ؛است: »افراسياب تحت تأثير ديوان بود

 (. 1/143: 1389)منهاج سراج،  ها قرار گرفت«آن تا جايي که او مطيع و فرمانبر

 جوییطلبی و کینهقعیتکاری، مونشانۀ نیرنگ. 7-2

 نشانۀ فریب و نیرنگ به سهراب .2-7-1

شود که وقتي از جريان سياسي جهان آگهي مي آغازجويي شهريار افراسياب از اينجا طلبي و کينهنشانۀ نيرنگ، موقعيت

طلبي از نيرنگ، موقعيت افراسياب سياستمدار، از اين خبر که نشاني. د که »کنون رزم کاووس جويد همي«يابکامل دارد، خبر مي

کشد که پدر پيلتن را به دست پسر دلاور از ميان بردارد، دوازده هزار شود. چون پيش خود نقشه مي، شاد ميداردجويي و کينه

د. فرستن، نزد سهراب ميفريبندههاي فراوان و نامۀ رد و او را با ترفند، هديهسپاسپاهي را به سرداران خود، هومان و بارمان، مي

کند که رستم و سهراب را بايد به جنگ يكديگر واداشت نهد و تأکيد ميافراسياب نقشۀ خود را با گردان سپاه در ميان مي

شود کاري افراسياب، بيشتر زماني آشكار ميي نيرنگهانشانه. بدون اينكه بدانند پدر و پسرند: »که اين راز بايد که ماندَ نهفت«

سهراب ناپخته، نگراني ندارد. همين قدر  ۀولي دربار ،برد: »دلاور گوِ سالخورد«بيم نام مي واحترام که افراسياب از رستم با 

 (15).او را ز ميان برداريد« ترسپسگويد: »مي
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شوند. ميان را پذيره روند. سهراب و پدربزرگش ايشآميز به ايران ميملقگري و تدبير، با نامۀ تسرداران افراسياب به حيله

جويي دهد که کامباز، سهراب جوان را نويد ميکار نيرنگماند. افراسياب کهنههومان از يال و کِفت سهراب درشگفت مي

کند که خود سهراب تداعي مي از فريبندگي و نيرنگ است. در ذهن سهراب، همان معني را پرپيام افراسياب  نزديک است:

گويد سمنگان و ايران و توران همسايه وگانگي و برقراري صلح و وحدت. افراسياب مين جنگ، دنگيختآرزو داشت؛ يعني برا

ند، تو هرچه سپاه بخواهي خواهم فرستاد، بر تخت بنشين و سالار باش. من که افراسيابم برترين پهلوانان هست و نزديک هم

 و باشند و هرچه بخواهي همان کنند.و بارمان را، به پيشگاه تو فرستادم که مهمان تو و به فرمان ت خود، هومان

افراسياب از موقعيت موجود؛ يعني آرمان سهراب، به خوبي آگاه است و دقيقاً در پيشنهاد خود درست بر روي همان آرمان 

مهر و خرد خود را چنان تعبيه کرده به كي است و پيام آراسته گويد که ايران و توران و سمنگان همه يگذارد و ميانگشت مي

 آن نيست: ۀاز دام و داناست که سهراب جوان را توان در گذشتن 

 افراسيابخبر شد به نزديک 

 هنوز از دهن بوي شير آيدش

 زمين را به خنجر بشويد همي

 د سپاهـايــفرستمت هرچند ب

 امۀ شهريارـس نــدو داد پــب
 

 ي بر آبسهراب کشتکه افكند  

 همي راي شمشير و تير آيدش

 کنون رزم کاووس جويد همي

 کلاهنه  تخت بنشين و بر تو بر

 ابا هديه و اسب و استر به بار

 (182-2/180: 1379)فردوسي، 

 خواهی از اغریرثنشانۀ کینه. 2-7-2

افراسياب در مقام برادر و فرمانده لشكر،  ث شدباع سرانجام ،زماني که اغريرث به دلايل نامعلوم از حمله به ايران سربرتافت

 .در جنگ سازنده نبود راکهچ ؛او را به هلاکت رسانيد

 خواهی از ایرانیاننشانۀ کین. 2-7-3

خصوص زماني که پدرش اعتقاد داشت هجويي همراه بوده است؛ بجويي و بهانهشاهنامه با انتقام، کين آغازنام افراسياب از 

 د کرد و در آنجا افراسياب از ستم ايرانيان آگاه شد و برآشفت و داوطلب نبرد با ايرانيان شد:را نابو ايرانيانکه بايد 

 افراسياب زـغـدر مــگفت پ ز

 زبانيش پدر شد گشادهـه پــب

 نمــجنگ شيران م ۀه شايستـک

 ه مغز پشنگ اندر آمد شتابـب

 زور پيلبر و بازوي شير و هم 

 غ جنگبرکشد تيا ــفرمود تــب
 

 برآمد از آرام و ز خورد و خواب 

 انـر ميـر بـدل آکنده از کين، کم

 نمــران مــالار ايــاورد ســهم

 افراسيابد آن سهي قدّ ـچون دي

 ند ميلــرچـوزو سايه گسترده ب

 نگــران شود با سپاه پشـه ايــب

 (291-1/290: 1379)فردوسي، 

 خواهی زال و کشتن نوذرکینهنشانۀ . 2-7-4

چون افراسياب به ايران رسيد، در برابر سپاه نوذر چادر زد و خزروان و شماساس، دو سردار خود را به زابلستان فرستاد تا 

هزار نفري به نبرد پرداخت. آنگاه افراسياب شاه خواهي کند و با خود چهارصد هزار سپاه در برابر سپاه صدوچهلاز زال کين
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ولي سپاه خزروان و شماساس در زابلستان از زال شكست خوردند و  ،سواره، اسير کرد ايران را به همراه هزار و دويست

 کشته شدند. چون افراسياب از مرگ اين سرداران و شكست سپاه خود در زابل آگاه شد، نوذر را به کين آنان بكشت:
 افكند خوارتنش را به خاك اندر   گردنِ نوذر تاجدار بزد

 (1/315: 1379)فردوسي،          

 جویی به ایران و رستمنشانۀ کینه. 2-7-5

افراسياب با نيرنگ و  شود کهوي اين مي جوييکند و حاصل کينهجويي ميزماني است که افراسياب به ايران و رستم کينه

 د.شوتزوير کاري کند که رستم و سهراب با هم نبرد کنند و سهراب به دست پدر کشته 

 نشانۀ فریب هوم. 2-7-6

هاي بسته و رنجور به کنار چيچست بياورند تا شايد نالهانديشيد که گرسيوز را دستاي ميمان کيخسرو، هوم چارهز در

 د:وردع« بيرون آاز غار »يررا برادر، افراسياب 

 همانا برآيد ز درياي آب             چو آواز او بايد افراسياب       

 د و افراسياب: دل هوم را نرم، و هوم کمند وي را سست کراما افراسياب با سخنان دلفريب و نيرنگ، 

 به درياي چيچست شد ناپديد  بپيچيد و زو خويشتن در کشيد

 (4/316: 1379)فردوسي، 

 شکنی نشانۀ پیمان .2-8

. وي ۀشددل تعديلباما  ،ضحاك است بدلگويي  ؛است (16)شاهنامه، شهريار افراسياب ۀپس از ضحاك، شريرترين چهر

در آنِ واحد، هم به صلح و هم به  که شودمي نمايان طلبي وي به خوبيشخصيت افراسياب، از عهدشكني و نيز افزون ثباتيبي

 شايد ريشۀ اين امر، در کشمكش بين فرّه ايزدي و خوي اهريمني درون شخصيت افراسياب، نهفته باشد.جنگ متمايل است. 

ه است: »مبادا که پيمان بشكني؛ نه آن شدکرداران و چه با بدکرداران، سفارش در اوستا لزوم پايبندي به پيمان، چه با خوب

اي؛ چه، ]پيمان[ با هر دوان درست است؛ خواه با دُروَند، ]پيمان[ که با يک اَشَوَن بستهاي و نه آن ]پيمان[ که با يک دُروَند بسته

ها آنگاهي به جاي جنگ با مردان، . استشكني ه مظهر پيمانافراسياب در شاهنام(. 1/353: 1382)دوستخواه،  خواه با اَشَوَن

 .اوست شيوۀسپارد و اسيرکشي، را به تيغ مي

خواهد مند است و روي او را هم نميطلبي فرزند، سخت از پسرش کينهبب عهدشكني و افزونپدرش پشنگ هم به س

آگاهي خصلت اهريمني است، در برابر اورمزد آگاهي« است؛ چون پسشكني دچار »پسگويا افراسياب در پيمان؛ ببيند

يابد تا شكسته شده است، فرصت ميکنده و دلدر عصر کاووس و به هنگام واقعۀ هاماوران که سپاه ايران پرا؛ (17)آگاه«»پيش

 پيمان بشكند و بر سرزميني آشفته بتازد:
 ت افراسياب آن زمانـــرآشفـــب

 به جنگ اندرون بود لشكر سه ماه
 م سراي سپنجــن است رسينــچ
 در ايران پراکنده شدـــاه انـــسپ

 ازيانـا لشكر تـــخت بــرآويـــب 
 لاهـــهر کـــرها ز بـــدادند ســب

 گهي ناز و نوش و گهي درد و رنج
 زن و مرد و کودك همان بنده شد

 (2/179: 1379)فردوسي،            

توختن، و به خيال باشد و نه کين دارد تا شايد ديگر نه کينبر جنگ مقدم مي مجدداً بر اثر تحول دروني، صلح و دوستي را

 افتد که دادگري پيشه کند:آن مي

 م و رنج، داد آوريمــبه جاي غ  کنون دانش و داد ياد آوريم
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 بر آسايد از ما زماني جهان
 

 ه مرگ آيد از ناگهانــبايد کــن

 (139-2/149: 1379)فردوسي، 

ورزد. او سپاهيان رواني اوست که با توجه به کميِ لشكر، بر ادامۀ جنگ اصرار مي ۀناشي از عقد كني افراسيابشگاهي پيمان

 داد:را فقط با زور و با ارعاب، در ميدان نگاه مي

 کسي کو سر از جنگ بر تافتي

 بريدي به خنجر سرش را ز تن
 

 اب آگهي يافتيــراسيـــو افــچ 

 کفنجز از خاك و ريگش نبودي 

 (985-5/984: 1379)فردوسي، 

 گويد:که کيخسرو مياطاعت متحدان او از وي نيز از روي ترس است؛ چنان

 بر آنم که او را ز هر سو سپاه

 بترسند و از ترس ياري کنند
 

 دين رزمگاهــيايد بــاري بــه يــب 

 نندــه از کين و از کامكاري کـــن

 (1112-5/1113: 1379)فردوسي، 
 

 های مثبت افراسیاب در شاهنامهنشانه .9-2

هاي اندك وي به سبب موضع و موقع ولي نيكي ،افراسياب گرچه سردار سپاه بدي است، گاه از نيكي دور و بيگانه نيست

 کنيم. ها اشاره مياش، ناديده گرفته شده که در ادامه به آننهايي

 خواهیمندی و فرّهنشانۀ فرّه .2-9-1

خواهي ه شده است. خردمندي و فرهنهادانسان  سرشتآفرينش در  ۀکشش نيكو است که بر پاي ،ه يا خورنهروفر يا فرّه يا خ

موفقيت با آنهاست  ،هر کس چنين نژادي داشته باشد .کردمي از ميدان بدرامني است براي خاندان و نوادگان که رقبا را  ۀحاشي

 گردد.برمي اد، بخت از آنهاشته شوو هنگامي که فره از آنان برد

اي کوتاه به آن براي معرفي جنبۀ اما اشاره ،اند و اين خاص افراسياب نيستمندانشمار از شهرياران و شهريارزادگان از فرّه

( از تلاش افراسياب براي 31مثبت و اهورايي افراسياب، خالي از فايده نيست. »در کتاب هفتم دينكرت )فصل افقرۀ 

ايم نيز سخن رفته و در اينجا افزوده شده که ( ديده64-56شكل که در يشت نوزدهم )فقرات  آوردن فر، به هماندستبه

 .(120: 1382)صفا،  گشت ،آوردن فرّدستافراسياب در هر هفت کشور جهان براي به

دليل کشتن  هب( 93، بند 15نويسد: »افراسياب در زامياديشت )کردۀ آيدنلو در کتاب »از اسطوره تا حماسه« در اين مورد مي

گاو، مردي است تازي که در زمان شود و زنگياب مذکور، در بندهشن ايراني با نام زينزنگياب، يک بار صاحب فرّ مي

گفتني (. 112-111: 1388) کشد«يابد و افراسياب به خواهش ايرانيان او را ميگرفتاري کاووس در هاماوران بر ايران تسلط مي

بودن خويش اشاره کرده ده است. افراسياب هم يک بار در شاهنامه به »فرمند«آممۀ فردوسي نيز انداستان در شاهاين است که 

امبرتو اکو »درگير چگونگي فرايندهاي دلالي و فقط از طريق  ۀشناسي است که به گفتنشانه دانشاست و اين دقيقاً منطبق بر 

 (. 92: 1378)اکو،  تواند به افشاگري دست يابد«نقد خود مي

 همم چون سروشان يكي بر، دو پر  مرا دانش ايزدي هست و فره

 (4/246: 1379)فردوسي،             

 نوعنشانۀ علاقه و مهرورزی به هم .2-9-2

کوتاه براي معرفي جنبۀ مثبت  ۀاشار .دوستي استبشر در بعضي از مواقع انسان ،غضبناك خود ۀروحي وجودافراسياب با 

 الي از فايده نيست.و اهورايي افراسياب خ
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 نشانۀ علاقه به سیاوش در آغاز اقامتش در توران. 2-9-3

هايي گرانبها و غلامان و اسبان، نزد سياوش فرستاد که به توران زماني است که افراسياب، شيده، فرزند خود را با هديه

ا به ميدان چوگان رويم و هنرهاي تو اي سپري شد. شبي افراسياب به سياوش گفت که فردفتهآمد گويد. هآمدنِ او را خوش

 (.84-3/85: 1379)ر.ك. فردوسي،  را بيازماييم
 ج

 شدن فرزندان و کسانشنشانۀ اندوه افراسیاب از کشته. 2-9-4

سوگواري کاووس، براي سياوش شود، درد و مويۀ افراسياب با تفصيلي بيش از وقتي سرخه به کين سياوش کشته مي

خواهد بگويد که افراسيابي که مرگ را براي مي پوشيده فردوسي است؛ زيرا حاصل انديشۀ اين امر شود و احتمالاًتوصيف مي

 کند:داند، چگونه خود بر فرزند جوان خويش مويه ميهمسايه خوب مي

 مان سرخۀ نامور کشته شدـه

 ردـبريده سرش را نگونسار ک

 اندشهر ايران جگر خستههمه 

 نگون شد سر و تاج افراسياب

 دـز برگشته شـت تيـنان دولــچ 

 ردار کرد...ـتنش را به خون غرق ب

 اندبسته اوش کمرــين سيــه کــب

 همي کند موي و همي ريخت آب

 (3/181: 1379)فردوسي،           
 

 تاریخی  ۀنشانۀ ورود به عرص. 2-9-5

که در باورهاي ترکان وريطشود؛ بهوارد مي هايافتهدگرگوني شخصيت خويش، به محيط  ۀآخرين مرحل افراسياب در

به همين سبب گاه به او (. 8/458: 1382)سرکاراتي، ها، يكسان پنداشته شده« آسياي ميانه با پهلواني به نام تنكالب از نياي آن

اين انگاري ارا« جاي گور او را معرفي کرده است که نهايت تاريخيگويند. نرشخي نيز در »تاريخ بخافراسياب نيز ميآل

هاي تاريخي دو خصيصۀ البته در داستان(. 23: 1382) گور افراسياب بر در شهر بخارا است به دروازه معبد« شخصيت است: »و

 ن به حقيقت نيستند.يها قرين داستانثانياً ا ؛ها به طور دقيق امكان ندارديابي اين داستاننخست اينكه ريشه :عمده وجود دارد

گويد: »اگرچه نام وگو با سياوش در تمجيد از مخدوم خويش ميکه پيران در گفتچنان ار:نشانۀ سوگند داد. 2-9-6

 افراسياب به بدي شهره است؛ اما در حقيقت ايزدي است«:

 هر افراسيابــگردان دل از مــم

 پراکنده نامش به گيتي بدي است
 

 ونه به رفتن شتابـيچ گـــكن هــم 

 وليكن جز اين است مرد ايزدي است

 (1/81: 1379)فردوسي،               
 جج

 خرد و هوشنشانۀ تکیه بر . 2-9-7

هميشه براي رسيدن به پيروزي، . وي صفات افراسياب ديده نشده است که رابطۀ مستقيمي با ابليس داشته باشد صفتي از

 کند:تكيه مي هوشبه نيروي ايزدي، خرد و 

 رد دارد و هوش و رأي بلندــخ

 ت با او به خونمرا نيز خويشيس
 

 يره نتابد به راه گزندــه خــب 

 همش پهلوانم همش رهنمون

 (3/81: 1379)فردوسي، 

خورد ولي فقط وقتي که شكست مي ،شودجويي در او ديده ميخواهي و آشتيگاهي پوزش نشانۀ عذرخواهی:. 2-9-8

شكند، پشنگ را ترغيب ري رستم، سپاه او را در هم ميبيند؛ ازجمله وقتي کيقباد به يايا به اصطلاح سنبۀ حريف را پرزور مي

 گذارد. خود، قتل برادر را به حساب جواني و خامي خويش ميکند و جويي ميبه صلح
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 شناختي افراسيابهاي نشانه: ويژگي(4)جدول 
 منفی هاینشانه  های مثبت نشانه

 خواهي مندي و فرّهالف( فرّه -9

 نوعورزي به هممندي و مهرب( علاقه -9

 ( علاقه به سياوش در آغاز اقامتش در توران1-ب-9

 شدن فرزندان  و کسانش( اندوه افراسياب در کشته2-ب-9

 هاي تاريخيو انگاره هپ( ورود به عرص -9

 ت( اعتقاد به دادار يگانه-9

 ( سوگند به دادار1-ت-9

 خرد( تكيه بر 2-ت-9

 ( عذرخواهي3-ت-9

 الف( ويرانگري  -7 

 ب( آراسته به جادوگري -7

 پ( ديوزدگي و تحت تأثير ديوان -7

 ( پولادوند ديو2-پ -7( اکوان ديو   1-پ -7

 جوييطلبي و کينهکاري، موقعيتت( نيرنگ -7

 ( فريب و نيرنگ به سهراب1-ت -7

 خواهي از اغريرث( کينه2-ت -7

 خواهي از ايرانيان( کين3-ت -7

 نوذرخواهي زال و کشتن ( کينه4-ت -7

 جويي به ايران و رستم( کينه5-ت -7

 ( فريب هوم6-ت -7

 شكني( پيمان8
 

 گیرینتیجه -3

اي که گونهشاهان شاهنامه است؛ به ديگرآمده از وي در شاهنامه، متفاوت با دستهاي بهشخصيت افراسياب براساس نشانه

را  ، نفوذ ديوانشخصيت ويهاي در بيشتر لايه .کندگري ميتاريک و روشن جلوه ۀاو، دو نيمشخصيت هاي دروني در لايه

ايزدي )مثبت(. ساختار شخصيت  %30اهريمني )منفي( و  %70؛ يعني حدود فرّه ايزدي حضور کمتريبخش و در  بينيممي

و  دارندها قابليت تفسير چندوجهي از اهميت خاصي برخوردار است. در اين روايت برخي نشانه اي افراسياب،اسطوره

هاست دريابد. گفتگوي زيباي افراسياب با فرزندان از جمله اين نشانهتواند از يک نشانه، يک يا چند رمزگان را مي خاطبم

دارد و هم مي تا رمزگشايي وا دنخوان ۀکه هم رمزگان هرمنوتيک اصلي داستان است و پاسخ افراسياب، مخاطب را به ادام

 .آغازين است رفت اصليهاي فرعي در حكم شرح مختصر آن پيرفتپيرفت اصلي در بحث رمزگان کنشي است و پي

ها خواهد شد و ميان عناصر هاي خاص در رفتار شخصيتاست که موجب سوگيري يهاي معنادارهمچنين حاوي دلالت

. شودمييده ها دها به همراه تحليل رفتاري شخصيتر نشانهديگها و اي يا نمادين با کنش شخصيتاسطوره ۀواژگاني، جنب

آگاهي و هم به آورد و هم از نظر پسسطوح گوناگوني از فهم و خوانش را فراهم مي ،اين سه رمزگان بيشتر از ديگر رمزگان

ها و محوري، ذکر خوبيمداري در شاهنامه، دوري از شاههايي همچون پهلوانآگاهي و موضوعات داستاني، نكتهلحاظ پيش

 .ها پرداختالات ديگري بدانآيد که بايد در مقمتن سترگ به دست مي-ورهاين اسط... از  ا )توأمان( وهبدي
 

 نوشتپی

 ارجاعات ابيات در اين مقاله براساس شاهنامۀ چاپ مسكو به کوشش سعيد حميديان است. .1

اهريمن، به معني مينوي اهريمن: در اوستا اَنگرمَينو/ در پهلوي گَنامينو يا گَناك مينو/ در فارسي آهرمن يا اَهرمن يا  .2

پنتهَ مَينو است. در اساطير ايراني دوران نبرد اين دو، ها، اَنگرمَينو، همزاد و رقيب سستيهنده و مينوي نابودکننده است. در گات

 گردد.خورد و جهان اَشَه )راستي( آغاز ميدر دو هزارۀ پاياني، اهريمن شكست ميدوازده هزار سال است. 

در پهلوي اورمَزد يا هُرمَزد يا اوهرمَزد يا اهوراي مزدا/ در فارسي اَهورامزدا يا هرُمزُ، به معني  /ستا اَهورمَزدااورمزد: در او .3

 يابد.ا اهريمن است. وقتي بدي مغلوب شود، اهورا قدرت مطلق ميسرور دانا، بخشنده و خير مطلق است. دشمن او اَنگرمَينو ي
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باراني و دشمن تيشتر است که در نبردي از سالي و بيي، در پهلوي اپَُش، نام ديو خشكاي اوستاياپَوش/ اپَئوش: واژه .4

 خورد.وي شكست مي

 .44ر.ك: مينوي خرد، ص  .5

 .372، ص1ر.ك: شاهنامه جلد  .6

 .14، بند 1، فرگرد ر.ك: ونديداد .7

ا به شكل روزمند، فريدون، وي را در هو( ستايش نمود. وقتي که يک پيpaurvaران ماهر پااورو )اوستا: »او را کشتي .8

 (61، ب 16کرکسي به پرواز درآورد.« )آبان يشت، ك 

کند. )بهرام رساني ميدر اسطوره و حماسه پر مرغ افسانه اي، قدرت اعجازآوري براي حامل آن دارد و در سختي، ياري .9

 (3، ب 14يشت، ك 

اند. »شاهين« معني کرده ي »بال زدن« است. بيشتر خاورشناسان اين واژه راوارِغَن: نام مرغ اساطيري و در زبان اوستا يعن .10

اند. فرّ کياني در هنگام گسستن از جمشيد، به صورت مرغ وارغن به ايزد مهر، فريدون ي باز يا عقاب دانستهاين پرنده را برخ

 د.شوپيوندد. هفتمين شكل ايزد بهرام، در کالبد اين مرغ پديدار ميو گرشاسب مي

رساني و نيروبخشي به ن در ياريآمده، اثراتي براي آسيغوئير: سنگي ويژه که احتمالاً از سرزمين سيغوئير به دست مي .11

 اند.مردمان قائل شده

ها در آيين زردشتي، ر.ك: ديو و جوهر اساطيري آن، احمد طباطبائي، صص. براي آگاهي دربارۀ ديوان و ماهيت آن .12

351 – 358. 

اصول بنيادي پيوندهاي اجتماعي امروز هم همان است که هزار سال پيش بود. ارباب قدرت از سرکشان پرمايه در  .13

گمارند که مخالفان سرسخت را به تدبير و به دست نوآموزان دلير از ميان دارند. کارآگاهان را مينهاني با احترام صحبت مي

 سازند.آساني مي هها را ببردارند. آنگاه، کار اين ابزار گونه

 .214-207ها صص: براي آگاهي از چگونگي ظهورش در اوستا و احوال او ر.ك: يشت .14

متئوس انديش( و اپي)پيش Prometheusهاي پرومستئوس در اساطير يونان اين دو خصوصيت در پيكر دو برادر به نام. 15

Epimetheus انديش( تجسم يافته است.)پس 
 

 منابع

 تهران: گام نو. .کيساختار و هرمنوت .(1381ک )ابب ،ياحمد. 1

 تهران: آگاه .يفرزانه طاهر ۀترجم .اتيدر ادب ييبر ساختارگرا يدرآمد .(1398اسكولز، رابرت ). 2

 تهران: ثالث .يزديا روزيپ ۀترجم .يشناسنشانه .(1378اکو، امبرتو ). 3

 تهران: مرکز. .جوترجمۀ پيام يزدان .رولان بارت .(1380آلن، گراهام ). 4

 تهران: فرزانه. .شناسی کاربردینشانه .(1388آلن، هرت ). 5

 تهران: سمت. .تاریخ اساطیری ایران .(1370آموزگار، ژاله ). 6

 تهران: سخن. .از اسطوره تا حماسه .(1388آیدنلو، سجاد ). 7

 .تهران: مرکز .جوزدانی امیپ ۀترجم .لذت متن .(1382بارت، رولان ). 8

 .تهران: فرهنگ اسلام و هنر .یفرزان سجود ۀترجم .مرگ مؤلف .(1380بارت، رولان ). 9

 تهران: طوس. .بندهشن .(1369) )مترجم( مهرداد ،بهار. 10

 تهران: آگه. .رانیا ریدر اساط یپژوهش. (1387مهرداد ) ،بهار. 11



 خدايار مختاري و ديگران / ن بارتبر اساس رمزگان رولا شناسي عواطف و احساسات افراسياب در شاهنامۀ فردوسينشانه /26

 

 

 .ریرکبین: امتهرا .اکبر داناسرشت ۀترجم .هیآثارالباق .(1377) حانیابور ،یرونیب. 12

 .تهران: دانشگاه تهران .یاسکندرنامه نظامو  نیریبر خسرو و ش هیبا تک ییو غنا یزبان حماس ۀسیمقا .(1383پارساپور، زهرا ). 13

 .ریتهران: اساط .هاشتی .(1378) مید، ابراهوپورداو. 14

 .کیتهران: نشر الکترون .دادیوند .(1400) میپورداوود، ابراه. 15

نشریۀ بهار  .شخصیت ضداجتماعی افراسیاب در شاهنامۀ فردوسی .(1392نسرین )داوودنیا،  ؛سراج خرمی ناصر ؛جلیل تجلیل،. 16

 .130-111، (20) 6 .ادب

 .تهران: سوره مهر .پارسا یمهد ۀترجم .یشناسنشانه یمبان .(1387) لیچندلر، دان. 17

 گاه.نشر بن تهران: .وانید .(1326محمد ) نیشمس الد ،یرازیحافظ ش. 18

 تهران: قطره. .در غزل یسعد .(1383) دیسع ان،یدیحم. 19

 تهران: مرکز .کهن یهارنجگل. (1372مطلق، جلال ) یخالق. 20

 .تهران: قطره .به نثر یشاهنامه فردوس ۀگونتیبرگردان روا .(1380محمد ) ،یاقیسریدب. 21

 .دیروارتهران: م .اوستا .(1361) )مترجم( لیخواه، جلدوست. 22

 .شهیتهران: نگارستان اند .یخردورز یجمهور .(1404فرهنگ ) ،ییرجا. 23

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀتهران: مؤسس .شاهنامه یهافرهنگ نام .(1369منصور ) ،ییرستگار فسا. 24

و  یتشت تا سهروردباستان از زر رانیفلسفه و حکمت و عرفان در ا یقیتطب ریس ،یحکمت خسروان .(1383هاشم ) ،یرض. 25

 تهران: بهجت. .استمرار آن تا امروز

 .رانیا خیتهران: تار .ژاله آموزگار ۀترجم .نامهفرایویادار .(1381) پیفل نو،یژ. 26

 .تهران: علم ،یکاربرد یشناسنشانه .(1401فرزان ) ،یسجود. 27

 س. تهران: ققنو .دانشنامۀ جهان اسلام .توران. (1382بهمن ) ،یسرکارات. 28

 .شاهیعلیتهران: صف .رهبر بیخط لیخل حیتصح .گلستان .(1378بن عبداله ) یعل نیمصلح الد ،یسعد. 29

 .تهران: آگاه .گفتمان یمعناشناس-نشانه لیو تحل هیتجز .(1385) درضایحم ،یریشع. 30

 .ریرکبیتهران: ام .رانیدر ا ییسراحماسه .(1362الله ) حیصفا، ذب. 31

 تهران: صدوق. .شاهنامه یهافرهنگ جامع نام .(1372ضا )عادل، محمدر. 32

 تهران: سخن. .دیو در شاهنامه .(1392پور، نسیم )عظیمی. 33

 .تهران: قطره .بر اساس چاپ مسکو به کوشش سعید حمیدیان .شاهنامه .(1374ابوالقاسم )فردوسی، . 34

فرزان  شیرایو .یامرالله نایت ،یصادق لایل ۀترجم .(یواساز، اتیادب ،یشناسها )نشانهنشانه یدر جستجو .(1381کالر، جاناتان ). 35

 .تهران: علم .یسجود

 .تهران: سمت .یگزارش شاهنامه فردوس شیرایباستان، و ۀنام .(1383) نیالد رجلالیم ،یکزاز. 36

تهران: انجمن آثار و  .اده ملکبه اهتمام رحیم رضاز .زین الاخبار .(1347گردیزی، ابوسعید عبدالحق بن ضحاک بن محمود ) .37

 مفاخر فرهنگی.

 .تهران: آگه .یمحمد نبو ۀترجم .معاصر یادب یهاهینظر ۀدانشنام .(1398) مایر رنایا ک،یمکار. 38

 .ریتهران: اساط .یبیحب یعبدالح حیتصح. و اسلام رانیا خیتار یطبقات ناصر .(1389منهاج سراج، عثمان بن محمد ). 39

 و اسلام. رانیتهران: کارنامه دانشوران ا .یمدرس رضو حیبه تصح .بخارا خیتار .(1382) محمد ،ینرشخ. 40

 .ریرکبیتهران: ام .حسن انوشه ۀترجم .3 .ج .(جی)کمبر رانیا خیتار .(1368شاطر، احسان )اری. 41
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